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 (او عزیزکننده است و بس)هوالمعز 

 روانشناسی دین

 1دکتر ابوالفضل گل محمدی آذر

 

پردازد. این علم به های تحقیقات علمی است که به بررسی دین مییا همان روانشناسی مذهب از شاخه دینروانشناسی 

جامعه، وجدان گروهی و فردی که در ایجاد، توسعه، کارکرد و از بین رفتن یک دین بررسی وضعیتهای روانشناسانه در 

ها و جایگاه و نقششان در خود دین و زندگی خارج گیری این پدیدهپردازد. همچنین محتوی ساختار و جهتمؤثر است می

های یدهروانشناسانه از پد-اسانهاز دین مورد علاقه این علم است. کار اصلی روانشناسی دین تعریف و توضیح جامعه شن

 .دینی است

به وجود  جیمز لوباو  ویلیام جیمز، ویلهلم وونتو با کوششهای دانشمندانی همچون  قرن بیستمروانشناسی دین در ابتدای 

 های فلسفی دیدگاه غیردینی را مکتبهاییو کلیسایی به وجود آمدند. پایه غیردینیآمد. در این عرصه در غرب هر دو دیدگاه 

 پروتستان، کاتولیک الهیاتاستوار ساختند. از طرفی رواشناسی مسیحی در  شناسیپدیدهو  پوزیتویسم، پراگماتیسمهمچون 

های مختلف روانشناسی نظریه .بردبرای دفاع و اثبات مسیحیت بهره می آلیسمیدهاریشه دارد و معمولاً از فلسفه  ارتدکسو 

 .نئوفرویدیسمو  فرویدیسم روانکاویو  گشتالتشناسی ، روانرفتارگراییاند، شامل برای توضیح پدیده دین به کار رفته

تمایل جنسی پسر به مادر همراه با حس رقابت و دشمنی با پدر( ) پعقده ادیاز ایده  توتم و تابودر کتاب  زیگموند فروید

سی و موکند. همچنین فروید در کتاب برای توضیح چگونگی پیدایش دین در مراحل آغازین رشد بشر استفاده می

یان ب آینده یک پندارپردازد و در کتاب بر اساس تئوری خویش می کتاب مقدسنگاری به بازسازی تاریخ یکتاپرستی

فروید عقیده  .یا چارچوب خیالی است که انسان برای رسیدن به بلوغ باید از قید آن آزاد گردد پندارکند که دین یک می

کننده ناکارآمد بوده و انسان را از است و نیز مذاهب تحکم عصبیدارد که اعتقاد به خدا به مثابه پدر رفتاری کودکانه و 

 .کنندخود بیگانه می

است. با ارائه شد، احتمالاً تأثیرگذارترین نظریه یادگیری و رشد بوده آلبرت بندوراکه توسط  نظریه یادگیری اجتماعی

وجودی که این نظریه ریشه در بسیاری از مفاهیم نظریه سنتی یادگیری دارد، امّا بندورا اعتقاد دارد که آموزش مستقیم، 

توانند گوید که مردم میگیرد و میاجتماعی را نیز در نظر میتنها وسیله برای یادگیری نیست. نظریه او، یک عنصر 

اطلاعات و رفتارهای جدید را از طریق مشاهده مردمان دیگر یادبگیرند. این نوع یادگیری را که به یادگیری )یا مدل 

 یادگیری ٔ نظریه ٔ برپایه .ای از رفتارها به کار بردتوان برای توضیح انواع گستردهای معروف است میسازی( مشاهده

ها، معانی یا الگوهای تداعی .دهندمی رخ فرد هایتداعی ٔ  وسیله به اساساً مجرمانه، و انحرافی رفتارهای اجتماعی،

                                                           
و مرکز  واحد کرجدانشگاه آزاد  استاد گروه فلسفه و گروه روانشناسیدانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه علوم تحقیقات تهران  - 1

 .البرز استعدادهای درخشان )سمپاد(
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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دهد. نظریه ای هستند که، فرد قبلاً آن را کسب کرده و اجازه بروز )تقویت( یا منع )تنبیه( چنین رفتارهایی را میرفتاری

ین کنند که، چرا مردم قوانعی معتقدند که، همرنگی امری طبیعی است و این سئوال را مطرح میپردازان یادگیری اجتما

 باشد، شکنقانون که، گیردیادمی فرد اجتماعی، یادگیری ٔ  نظریه ٔ دهند که:برپایهگذارند؟ و خود نیز پاسخ میرا زیر پا می

 و ذهبیم لحاظ از که آنانی بنابراین است؛یادگرفته را اعمال این دوستان و خانواده مثل اولیه هایگروه طریق از که، چرا

که اکثر مذاهب زندگی افراد را هدفمند و از هرگونه افسردگی  آنجا از و هستند مذهبی هایگروه عضو و آن به پایبند دینی

 .دارند، در نتیجه نقش مهمی در زندگی فرد دارندو بیماریهای روحی دور می

با این که ممکن است چنین به نظر آید که دو قلمرو متفاوت و جداى از هم مى باشند، ولى هم تاریخ  روان شناسیو  دین

سائلشان مشترك و واحداند. موضوع هر دوى آنها انسان بوده و هدف طولانى مشترك با هم دارند و هم موضوعات و م

و هر دو براى رسیدن به این فلاح و رستگارى دستورالعمل  انسان است رستگاریو  فلاحو  سعادت،  سلامتو غایت هر دو 

 صادر کرده و تجویزاتى را توصیه مى کنند

ین نوشتار، ا در حالى که روان شناسى معاصر پدیده نسبتاً جدیدى است ;تاریخ دین، مطمئناً به اندازه خود بشر قدمت دارد

ریشه هاى روان شناسى را در دین، و ظهور آن را به عنوان یک رشته اصلى مجزاى از دین بررسى کرده و درباره رابطه 

 .مناسب بین این دو، یعنى روان شناسى و دین به ویژه دین اسلام، پیشنهادهایى را مطرح مى کند

 2فهرست مندرجات

 کارکردهای روانشناسی - 1

 کارکرد توصیفی روانشناسی - 2

 کارکرد تجویزی روانشناسی - ۳

 کارکرد تکنیکی روانشناسی - ۴

 رابطه دین و روانشناسی - ۵

 روان شناسی، دین و فلسفه یونان - ۶

 فاصله گیری روان شناسی از فلسفه یونانی و بازگشت آن به دین - ۷

 ضرورت معرفت شناسی جدید:ابتدا و شروع اثبات گرایی - ۸

 مخالفت با اثبات گرایی - ۹

 نگاه روان شناسی به دین - 1۱

 نقاط آغازین روانشناسی دین - 11

 دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد دین - 12

 ویلیام جیمز - 1۳

                                                           
 . 53و  53اقتباس از فصلنامه تخصصی نقد و نظر شماره  - 2
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http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#کارکرد توصیفی روانشناسی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#کارکرد تجویزی روانشناسی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#کارکرد تکنیکی روانشناسی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#رابطه دین و روانشناسی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#روان شناسی، دین و فلسفه یونان
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#فاصله گیری روان شناسی از فلسفه یونانی و بازگشت آن به دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#ضرورت معرفت شناسی جدید:ابتدا و شروع اثبات گرایی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#مخالفت با اثبات گرایی
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#نگاه روان شناسی به دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#نقاط آغازین روانشناسی دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#ویلیام جیمز
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 استانلی هال - 1۴

 کو - 1۵

 فرویدوروانشناسی دین - 1۶

 ییونگ و روانشناسی دین - 1۷

 گوردن آلپورت و روانشناسی دین - 1۸

 

 کارکردهای روانشناسی

 

براى (technical) و تکنیکى   (prescriptive)، تجویزى(descriptive) روان شناسى به عنوان علم توصیفى

سال ها ظهور یافته و هم چنین براى شناخت معلوم کردن چگونگى شکل گیرى روان شناسى معاصر آن طور که در طول 

نیکى ى توصیفى، تجویزى و تکرابطه دین با روان شناسى، بهتر است روان شناسى را داراى سه کارکرد، یعنى کارکردها

 .مبدانی

 کارکرد توصیفی روانشناسی

پویایى روان، شناخت  توضیح .جنبه توصیفى روان شناسى، عمل کردهاى روان انسان را توضیح داده و تبیین مى کند

 .رابطه و تأثیر سه عامل ـ اراده، ژن و محیط ـ در رفتار، از جمله مثال هاى معدودى از وظایف روان شناسى توصیفى اند

 کارکرد تجویزی روانشناسی

جنبه تجویزى روان شناسى، شامل توصیه ها و دستورالعمل هایى است که غرض از آنها ایجاد تغییر در شخصیت و تأثیر 

، پیش  بهداشت رواندر بهداشت روانى است. این دستورالعمل ها شامل پیشنهادها و راهنمایى هایى به منظور تحصیل 

 .گیرى از بیمارى ها و رهایى از اختلالات روانى مى باشند

تحقیقات درباره چگونگى یک زندگى خوب و سالم، تمایز بین تفکر عقلانى و غیر عقلانى، چگونگى اداره مناسب و 

ربیت و آموزش کودك، مثال هایى از صحیح زندگى خانوادگى، روابط بین فردى مناسب و توصیه هاى خاص در مورد ت

جنبه تجویزى روان شناسى هستند. همان طور که مشاهده مى گردد در تمام این مثال ها یک امر مشترك وجود دارد و 

آن این که یا اشارتاً و یا مؤکداً تجویز مى شود انسان براى کسب مطلوب ترین مرتبه از بهداشت روان چگونه )باید( باشد 

 .باید( انجام دهدو چه کارى )

 کارکرد تکنیکی روانشناسی

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#استانلی هال
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#کو
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#فرویدوروانشناسی دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#ییونگ و روانشناسی دین
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86#گوردن آلپورت و روانشناسی دین
http://wikifeqh.ir/بهداشت_روان
http://wikifeqh.ir/بهداشت_روان


 

4
 

سومین وجه روان شناسى که جنبه تکنیکى نام دارد، شامل اعمال و تمرین هاى خاص روان شناختى است که هدف از 

انجام آنها رسیدن به نتایج تجویز شده مى باشد. فنون تغییر رفتار، شیوه هاى تغییر نگرش و باورهاى شناختى، داروهاى 

نده خلق و جریان ذهن و سطح انرژى، و هم چنین تکنیک هاى خاص روان درمانى به منظور کاهش استرس و تغییرده

 .افسردگى، از جمله مثال هایى از جنبه تکنیکى روان شناسى مى باشند

 

در حالى که جنبه هاى تجویزى روان شناختى به شدت ارزش محور بوده و جنبه هاى توصیفى رنگ و بوى قضاوت هاى 

ارزشى را دارند، جنبه هاى تکنیکى کمتر ارزش مدار هستند. تکنیک ها، ابزارهاى کاربردى هستند که مى توان از آنها 

 .براى هر ارزش و هدفى استفاده کرد

 رابطه دین و روانشناسی

 

م یق تعالیروان شناسى در جنبه هاى تجویزى از دین نشأت مى گیرد. دین از طر .روان شناسى از دین سرچشمه مى گیرد

وحى الهى، بشر را در تمامى جنبه هاى زندگى روزمره هدایت مى کند. رفتارها و نگرش هایى را توصیه مى کند که به 

با توجه به مترادف )هم معنا( بودن سلامتى و نیکى )خیر(، دین به  .سلامتى، سعادت و به کمال نهایى منجر خواهد شد

ه هاى زندگى سلامتى داشته باشد. هم چنین، زندگى و عادت هاى شخصى، انسان مى آموزد که چگونه در تمامى جنب

ند خلاصه این که انسان چگونه زندگى ک ;تعاملات میان فردى، روابط خانوادگى و کسب و کار را به انسان تعلیم مى دهد

 .و حتى چگونه بمیرد

ین معنى که بر شناخت کامل و بى نقص از به ا ،البته، جنبه هاى تجویزى دین بر جنبه هاى توصیفى دین مبتنى هستند

لبته خود وحى در جاى خاصى، ا .مى باشند علم خالق به مخلوقبه عبارت دیگر، براساس  ;روان و پویایى آن استوارند

ارائه نمى دهد، بلکه این تعریف باید  روان انسانو  روحتعریف روشن و سیستماتیکى )مدوّن، منظّم و طبقه بندى شده( از 

المان دین و متخصصین الهیات استخراج شود. سیماى انسان سالم و کامل را مى توان در وجود پیامبران و به وسیله ع

ذوات مقدس معصومین: و مقرّبین درگاه خداوند سبحانه و تعالى مشاهده کرد و از روش و سیره زندگى و گفتار آنان بهره 

 .برد

ف مى باشد، لذا دین فاقد تکنیک است. البته دین شامل اعمال و با ملاحظه این که تکنیک، ابزارى براى رسیدن به اهدا

و هر یک  حج،  روزه،  نمازمناسک خاصى است که نباید با تکنیک اشتباه شود. از جمله این اعمال و مناسک مى توان 

از اعمال عبادى دیگر را نام برد. وقتى هدف از انجام دادن این اعمال قرب به پروردگار باشد، در قلمرو دین قرار گرفته و 

فک دارند، و به با ارزش هستند. از نظر دین این اعمال و مناسک با اهداف مقدس خود )قرب به پروردگار( ارتباط لاین

 .دلیل همین ارتباط نمى توان از آنها براى اهداف دیگرى استفاده کرد و در نتیجه آنها را به عنوان تکنیک شناخت

 روان شناسى، دین و فلسفه یونان

http://wikifeqh.ir/علم_خالق_به_مخلوق
http://wikifeqh.ir/علم_خالق_به_مخلوق
http://wikifeqh.ir/روح
http://wikifeqh.ir/روح
http://wikifeqh.ir/روان_انسان
http://wikifeqh.ir/روان_انسان
http://wikifeqh.ir/نماز
http://wikifeqh.ir/نماز
http://wikifeqh.ir/روزه
http://wikifeqh.ir/روزه
http://wikifeqh.ir/حج
http://wikifeqh.ir/حج
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فیلسوفان یونانى در پى حیرت و جست وجویشان جهت یافتن تبیین هاى عقلانى براى همه مخلوقات، توجه خود را به 

مى  تلاش هایى را (Aristotle) ارسطوو به ویژه در نوشته هاى  (Plato) افلاطوندر آثار ) معطوف کردند انسان

توان سراغ گرفت که تصویرى از جنبه هاى توصیفى و تجویزى انسان به دست داده اند. مى توان گفت که یونانى ها، 

بذر روان شناسى معاصر را کاشته اند، از این حیث که آنان عدول و فاصله گیرى از وحى را به عنوان مبناى شناخت روان 

 .انسان مطرح کردند

وا و استعدادهاى آن را براى شناخت انسان مهم مى دانستند. بعلاوه، به نظر مى رسد که آنها یونانى ها روح و روان و ق

 را که در آن روح و روان افراد به نحوى قابل تشخیص است، تصدیق کردند. در ادیسه زندگی پس از مرگحتى 

(Odyssey)  اثر کلاسیک یونانى هومر Homer) ،1۹۹۹(  :که منعکس کننده تفکر یونانیان باستان است، آمده است

 به زندگى خود ادامه مى دهد. و  Hades) جنگ جویى که کشته شد، در )عالم زیرین Achilles) روح )آشیل

 و روان انسان کردند. سقراط حکیمیونانیان بدون تکیه بر وحى، اقدام به تحلیل، بررسى، توضیح و توصیف روح 

(Socrates)  حدود چهارصد سال قبل از میلاد تأکید کرد که وسیله شناخت پدیده هاى عالم، قواى عقلانى روان

هستند، و حتى براى شناخت خود روح و روان باید از همین قوا استفاده کرد. او کاملاً مطمئن بود که قواى عقلانى روان، 

وضوعات زندگى روزمره را تعیین مى کنند، بلکه م وه هاى صحیح کسب و کار، و جنگیدنه تنها شیابزارى هستند که ن

 .مشخص کننده حقایق اخلاقى زندگى فردى و اجتماعى نیز مى باشند

ارسطو به پیروى و تبعیت از مطالب سقراط و با استفاده از قوه عقلانى خود به دنبال فهم و شناخت روان انسان برآمد. او 

 ;به موضوعاتى پرداخته است که امروزه در روان شناسى معاصر رایج مى باشد De Anima 1۹۴۱) ) ر کتاب نفسد

مسائلى مانند: تفاوت هاى جنسى، وضعیت ذهن و روان در بیدارى و خواب، فرایندهاى حافظه و بازشناسى، عمل کرد 

، در حول و حوش حالات مختلف روان De Oratore) ) در کتاب خطابه . (Aristotle)حس ها و حتى اهمیت رؤیا

با  ، (Politics) ،و سیاست (Ethics) همچون عواطف، هیجانات و احساسات بحث مى کند. و در کتاب اخلاق

پرداختن به مسائل خویشتن دارى و کف نفس و روابط میان فردى، جنبه هاى تجویزى و تکنیکى را به نوشته هاى 

 .توصیفى خود مى افزاید

به مطالب مذکور این نتیجه حاصل مى شود که یونانیان باستان روان شناسى توصیفى، تجویزى و تکنیکى را به  با توجه

 .دور از تأثیر دین وحیانى بنا نهادند

 فاصله گیرى روان شناسى از فلسفه یونانى و بازگشت آن به دین

 

ان شناسى معاصر که توسط یونانیان ایجاد با سقوط دولت شهرهاى یونان و بروز جنگ در آسیاى صغیر، نظریه هاى رو

http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/افلاطون
http://wikifeqh.ir/افلاطون
http://wikifeqh.ir/ارسطو
http://wikifeqh.ir/ارسطو
http://wikifeqh.ir/زندگی_پس_از_مرگ
http://wikifeqh.ir/زندگی_پس_از_مرگ
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شده بود، به دست فراموشى سپرده شد تا این که دانشمندان اسلامى به خاطر بررسى و ارزش یابى متون یونانى به مطالعه، 

این احیا و  ، ترجمه و تعمقّ در آنها مبادرت ورزیدند. در نتیجه، تفکر یونانى در سرزمین هاى اسلامى رونق مجدد یافت

رونق مجدد، در اروپاى غربى و جنوبى گسترش پیدا کرد. بدین طریق تفکرات یونانى مورد توجه الهیون مسیحى قرار 

آنها از این تفکرات براى ایجاد جنبه توصیفى روان شناسى استفاده کردند و آن را به جنبه تجویزى که در دین  ;گرفت

 .وجود داشت، افزودند

کوتاهى در دوره یونان، در این دوره بار دیگر به هم پیوند خوردند. الهیون مسیحى قرن  دین و روان شناسى، بعد از مدت

که روحانیونى فیلسوف بودند، براى فهمیدن ماهیت  (Thomas of Aquinas) سیزده، همچون توماس آکویناس

حله کشیشان داشته اند تا ن انسان از قوه عقلانى استفاده مى کردند. شاید بتوان گفت که آنها بیشتر نحله فیلسوفان را

مسیحى را، زیرا برخى معتقدند آنها به جاى این که از وحى به عنوان مبناى مباحث فلسفى خود استفاده کنند از کتاب 

 .مقدس به عنوان ابزارى براى تأیید تفکرات فلسفى خود بهره مى جستند

موضوعات توصیفى درباره رابطه روح و عقل نیز آکویناس نه تنها بر موضوعات تجویزى اخلاق تمرکز کرده، بلکه به 

پرداخته است. از نوشته هاى او مى توان دریافت که آن زمان کاملاً قابل قبول و پذیرفته شده بود که کلیسا علاوه بر 

بدین طریق مى توان گفت که یک روان شناسى دینى مشتمل  .بیانات تجویزى به مسائل و مطالب توصیفى نیز بپردازد

به هاى توصیفى و تجویزى شکل گرفت. البته، در آن زمان کلیسا در تمام علوم نفوذ و دخالت داشت، ولى از آن بر جن

را رد کرد و هر دوى آنها را تهدید کرد تا  (Galileo) و گالیله  (Copernicus) زمان که کلیسا یافته هاى کُپرنیک

ظر کنند، از حدود و ثغور خود فراتر رفته و در نتیجه، خود را از از گفته هاى ستاره شناسى خود در برابر نظر کلیسا صرف ن

 .قلمرو گفتمان و اظهارنظرهاى علمى خارج ساخت

 

در همان زمان فیلسوفان سکولار، در حال ایجاد روان شناسى توصیفى خود بودند. از جمله مباحث آنها این بود که آیا 

قائل است، وضعیت طبیعى زندگى انسان بدون ز است؟ یا چنان که هاب، ذاتاً خوب انسان آن طور که قدما فرض مى کردند

 کنترل و نظارت جامعه بر آن، منزوى، بدون کیفیت مناسب، کثیف و نامطبوع، حیوانى و کوتاه است؟

 ضرورت معرفت شناسى جدید: ابتدا و شروع اثبات گرایى

و کارکردهاى روان مباحثه و مجادله مى کردند، اروپا دست  ماهیت انساندرباره  کلیسادر حالى که فیلسوفان و روحانیون 

ر تمامى ها بخوش تغییرات عمیق و خشونت آمیزى گردید. حکومت هاى سلطنتى سرنگون شدند و تازه به دوران رسیده 

کلیسا به هم دستى در تزویر و نیرنگ هاى حکومت سلطنتى متهم گشت و در پرتو  .فرانسه و انگلیس تسلط یافتند

انقلاب صنعتى و تقسیم  .رفتارهاى افراطى با کپرنیک و گالیله، مخالف با تحصیل آزاد و بى طرفانه علم و دانش تلقى شد

 آن را آنمى ، (Durkheim) هویت و ارزش ها به وجود آورد که بعدها دورکهایمکار رو به افزایش، تغییرى ناگهانى در 

(anomie) نامید. 

http://wikifeqh.ir/کلیسا
http://wikifeqh.ir/کلیسا
http://wikifeqh.ir/ماهیت_انسان
http://wikifeqh.ir/ماهیت_انسان
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آرامى سیاسى اش، توانست همواره از متفکران و دانشمندان خود حمایت کند. این موقعیت هرگز  اما فرانسه على رغم نا

هم حتى کوشش براى رسیدن به این چنین هدفى انجام نگرفت، چرا که در آن زمان  آلمانکسب نشد و در  انگلیسدر 

 . متشکل از چند دولت شهر غیر منسجم بود که براى استقلال خود از زیر یوغ فرانسه مى جنگید

متفکر فرانسوى که از خشونت خون بار انقلاب هاى پى درپى مبهوت و به تنگ آمده بود، براى حل این  آگوست کنت

لوم لکه عبحران در طلب علم جدیدى که عالى تر و جامع تر از همه علوم باشد، برآمد. این علم جدید که به تعبیر او م

مى باشد، در پى توصیف جدیدى از انسان است، توصیفى که مى تواند تجویز تازه اى را براى زندگى اجتماعى ایجاد کند. 

و  ناخت انسانشاین توصیف بر معرفت شناسى تجربه گرایى یا به تعبیر او اثبات گرایى مبتنى است. او معتقد است براى 

 .متکى بود فلسفههدایت او به سوى سلامت و سعادت نباید به دین و 

کنت تحت تأثیر موفقیت هاى سریع در علوم زیستى آن زمان، نظیر پیدایش میکروسکوپ براى مشاهده موجودات زنده 

قابل مشاهده نبودند، کشف نقش باکترى ها در ایجاد بیمارى و به دنبال آن، اختراع واکسن ها براى پیش اى که قبلاً 

 گیرى، و نیز پیش رفت هایى در زمینه علوم غیر آلى، مثل فیزیک و شیمى، قرار گرفت. او معتقد بود که فیزیک اجتماعى

(social physics) به اوضاع زندگى انسان رسیدگى کند. ابتدا باید انسان  باید سر سلسله علوم اجتماعى قرار گیرد و

را به طور دقیق مشاهده کند، و بدین وسیله گزارش توصیفى درباره تعاملات اجتماعى او ارائه داده و در نهایت یک نظام 

 .تجویزى درباره هدایت او توصیه کند 

به کار گرفته شد. بسیارى از روان شناسان، مشتاق شدند  علوم انسانی، بلکه در همه  جامعه شناسینظر کنت نه فقط در 

ش و تبیین به آزمایشگاه محدود کنند، به امید این که روان شناسى که همه کارکردهاى روان شناختى را براى آزمای

توصیفى مبنى بر اثبات گرایى شکل گیرد. این تلاش هاى طولانى مدت بود که به شکل مدرن خود، در رفتارگرایى جان 

 Ivan) در ایالات متحده، و ایوان پاولف (B. F. Skinner) اف. اسکینر .و بى (John Watson) واتسون

Pavlov) در روسیه، به ثمر رسید. 

از یک طرف تجربه گراى محض بود، به طورى که عقیده داشت در روان شناسى صرفاً  اسکینرجالب توجه است که 

پدیده هاى قابل مشاهده مى توانند مورد بررسى و مطالعه علمى قرار گیرند، از طرف دیگر، فردى آرمان گرا و ایده آلیست 

مطرح کرده بود، نظر خاص خود را  (Augustine) آگوستینبود درباره جامعه ایده آل انسانى همچون شهر خدا که 

 .داشت

تعبیر مى کرد، استفاده از تکنیک هاى رفتارگرایى را  (Walden II) اسکینر براى ایجاد شهر ایده آل که از آن به

شناسى مانند اسکینر، که اصرار مى ورزید ارزش ها باید از روان  پیشنهاد کرد. بنابراین، مى توان گفت که حتى روان

شناسى جدا باشند، هدف نهایى خود را ایجاد یک دستورالعمل و تجویز براى زندگى انسان قرار داده و فنون رفتارگرایى 

 .را براى به ظهور و بروز رساندن آن ایجاد کرده است
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 مخالفت با اثبات گرایى

، یعنى اصرار و تأکید او بر حذف تفکر عقلانى و دین به عنوان مبنا و شالوده علم و معرفت  کانتبا این که اثبات گرایى 

الفین له مخو اتکاء صرف بر تجربه گرایى به عنوان روش و شیوه شناخت، مؤثر واقع شد، اما مخالفینى هم داشت. از جم

مى باشد. او معتقد است که هرچه قدر علم بر روش تجربى  (Weber) نظریه اثبات گرایى، جامعه شناس معروف وبر

ارزش هاى یک پژوهش گر علمى، به  .پایه گذارى شده باشد، نمى تواند فاقد دخالت ارزش هاى پژوهش گر خود باشد

ب موضوع تحقیق، نقش ایفا مى کنند. بعلاوه به عقیده او لازم نیست طرز گریزناپذیرى در دیدگاه پژوهشى وى و در انتخا

علوم انسانى به الگوهاى تجربى محدود گردد. او خاطرنشان کرد که انسان، به طرز جدایى ناپذیرى، با ارزش ها، نیّات و 

وان . این جنبه هاى از راهداف که هیچ یک از آنها پدیده هاى قابل مشاهده به صورت تجربى و عینى نیستند، پیوند دارد

بیرون  (empiricism) و شخصیت انسان با این که پدیده هاى قابل مشاهده نیستند و از حیطه متدلوژى تجربه گرایى

 .مى باشند، ولى جایگاه بسیار مهمى در علوم انسانى دارند

لکه بل استفاده و کارساز نیست، بپیشنهاد مى کند براى درك و شناخت این وجوه از روان انسان متد و روش تجربى قا وبر

یک متد و روش جدیدى که به وسیله آن این وجوه قابل شناخت، بررسى و تحلیل باشند، مورد نیاز است. در این روش، 

پژوهش گر باید خود را در جایگاه و مقام فرد دیگر قرار دهد به طورى که عالم را از دیدگاه و منظر او ببیند و عمیقاً 

یشه ها، حالات و عواطف، و نگرش و اعتقادات او را دریافت کند. نام چنین روشى در علوم انسانى همدلى تفکرات و اند

(empathy)  است. 

نسان، فاصله روان شناسى را با با معرفى ضمیر ناخودآگاه به عنوان اصلى ترین سائق و محركّ اعمال ا  زیگموند فروید

تجربه گرایى دورتر کرد. روشن است که روش هاى تجربى از پرداختن به این عامل غیر قابل مشاهده در انسان کاملاً 

فروید از روش تجربى فقط تا حد مشاهده مراجعین و بیمارانش استفاده کرد، و این مشاهدات را نقطه شروعى .ناتوان اند

ى خود قرار داد. او براى شکل دادن به مفهوم پیچیده روان شناختى اش با تکیه بر قواى عقلانى از براى نظریه پرداز

حدسیات، گمانه زنى، استدلال و نظریه هاى دانشمندان علوم اجتماعى هم دوره خود استفاده کرد. در نتیجه مى توان 

 .قواى عقلانى استگفت که جنبه توصیفى، تجویزى و تکنیکى روان شناسى فروید مبتنى بر 

تضعیف شد، اما یک  اثبات گراییفاصله گرفتند و در نتیجه دیدگاه  تجربه گراییهرچند دانشمندانى مثل وبر و فروید از 

و دین به عنوان مبناى علم( پایدار ماند. دین هرگز دیگر مقام و موقعیت اصلى خود را  وحییعنى )رد کردن  ;جنبه از آن

 ى پدیداربه عنوان یک معرفت شناسى معتبر براى روان شناسى، باز نیافت و بعد از آن به نوعى، به پ

(epiphenomenon)  اجتماعى یا روان شناختى تنزّل یافت. علوم انسانى، دیگر هرگز دین را به عنوان اساس و

از دین به عنوان یک  شالوده دانش هاى بشرى به کار نبردند، بلکه این تنزلّ تا به آن جا رسید که در کلمات دورکهایم

یک از محققین علوم انسانى نقش مهم دین را در زندگى، روان و شخصیت  اما با این وجود، هیچ.واقعیت اجتماعى یاد شد

 . انسان انکار نکردند. بنابراین، علوم اجتماعى از دیدگاه و منظر خود به بررسى و تحقیق در دین پرداخت
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 نگاه روان شناسى به دین

اما آوردن چند مثال مناسب مى تواند رچند که بررسى و تحلیل کامل روان شناسى از دین، در حیطه این مقاله نیست، ه

تصویرى اجمالى از دیدگاه روان شناسى نسبت به دین را، تا پایان نیمه اول قرن بیستم، نشان دهد. این دیدگاه را مى 

توان در دو منبع اصلى سراغ گرفت: یک منبع عبارت است از نظریه ها و پژوهش هایى که در شاخه اى از روان شناسى 

ان شناسى دین وجود دارد. و منبع دوم عبارت است از نظریه روان شناسان مختلفى که در دیدگاه کلى تحت عنوان رو

خودشان درباره روان و شخصیت انسان، رابطه دین و روان را بررسى کرده اند. در حالى که روان شناسى دین، به عنوان 

و روش هاى درمان نداشته است، تأثیر منبع دوم شاخه اى فرعى از روان شناسى، تأثیر چندانى بر نظریه هاى شخصیت 

 .بر ابعاد توصیفى، تجویزى و تکنیکى روان شناسى غیر قابل انکار است

 نقاط آغازین روانشناسی دین

 .یافت مى شود(William James) ویلیام جیمزبرجسته ترین نقاط آغازین روان شناسى دین در کارهاى 

 ندیدگاه های روانشناسان غربی در مورد دی

 ویلیام جیمز

جیمز یک روان شناس، فیلسوف و هنرمند مهم آمریکایى در اوایل قرن بیستم بود. او، مانند وبر، از )همدلى( و یا به عبارت 

براى بررسى و شناخت پدیده هاى  phenomenological introspection) (دیگر )درون نگرى پدیدارشناختى

هدف او یافتن قوانین روان شناختى حاکم بر رابطه دین و روان بود، و به عنوان یک عمل گرا به دنبال  .دینى استفاده کرد

 .آن بود که کاربرد و ارزش عملى دین براى روان و شخصیت انسان را به اثبات برساند

تواند احساس روحانى و معنویت ایجاد کند و در دست یابى به آرمان هاى به خصوص، جیمز در صدد بود که آیا دین مى 

و در نهایت به این نتیجه رسید: على رغم نامعقول و سخیف بودن نظریه ها و اعتقادات دینى،  انسانى مفید واقع شود

 .وجود دین به طور کلى مهم ترین عامل در زندگى انسان است

 استانلی هال

 تجربه های دینی، به بررسى نتیجه فیزیولوژیکى  (Stanley Hall) امریکایى، استانلى هالروان شناس پیش گام 

 .پرداخت

 کو
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به دنبال کارکرد دین براى ارتقاء بهزیستى اجتماعى بود و براى انجام آن استفاده از روش هاى تجربى را Coe) )کو

ل مسائل فکرى و متقاعد شد که مى توان روش تجربى را به منظور حل و فص داروینتوصیه کرد. او با اثرپذیرى از 

 .مسائل معنوى به کار گرفت

دستور  (Watson) هال و کو پیشرو بسیارى از دیگر روان شناسان دین بودند که دین را به آزمایشگاه بردند. واتسن

اثربخشى اشکال خاص عبادت  ، (Hill) العملى راجع به پژوهش تجربى در زمینه تعلیم و تربیت دینى فراهم آورد. هیل

 prayer) دعا درمانی تأثیر آن چه را که (Parker and St. Johns) کرد، در حالى که پارکر و سنت جانز را مطالعه

therapy) مى نامیدند بر اختلالات نوروز (neurosis) و سایکوسماتیک (psychosomatic)    مورد بررسى قرار

 .دادند

 روانشناسی دین و فروید

مهم تر از مطالعات این روان شناسان دین، اظهارات نظریه پردازان شخصیت است که سعى داشتند دین را در ارتباط با 

به عنوان یک شیوه درمان،  (psychoanalysis) شخصیت انسانى بشناسند. هرچند ممکن است تجزیه و تحلیل روانى

ر درباره دین، تأثیر بسزایى نه تنها بر روان شناسى، بلکه ب نداشته باشد، اما اظهارات فروید گسترده و پایدارى محبوبیت

کل فرهنگ غرب داشته است. در حالى که دورکهایم دین را به یک واقعیت اجتماعى تنزل داد، فروید آن را به یک 

رونى و روانى انسان که به دنیاى خارج فرافکنده شده اند، تلقى واقعیت روان شناسى تنزل داده و آن را چیزى جز حالات د

نکرد. فروید اظهار داشت، به نظر مى رسد شکل گیرى یک دین، بر سرکوب پاره اى از انگیزه هاى غریزى و چشم پوشى 

 انىو انکار آنها مبتنى است. فروید نتیجه مى گیرد که دین را مى توان به عنوان یک نوروز وسواس گونه همگ

(obsessional neurosis) روان شناسان پس از فروید ممکن است به اندازه او در مورد دین بدبین  .در نظر گرفت

 .نباشند، ولى هیچ کدام به اندازه او با نفوذ نبوده اند

 یونگ و روانشناسی دین

، اظهار داشت روان شناسى اگر مى خواهد انسان را بشناسد لازم است دین را مورد ملاحظه قرار دهد، (Jung)ییونگ 

چون دین صرفاً یک پدیده جامعه شناختى و تاریخى نیست، بلکه امرى است که براى تعداد کثیرى از مردم اهمیت 

بین تمام بیماران من که نیمه دوم عمر شخصى بسیار زیادى دارد. یونگ براساس تجارب بالینى اش اظهار داشت: در 

 نکردند.خود را مى گذراندند، آنان که به یک عقیده و نگرش دینى دست نیافته بودند، بهبود واقعى پیدا 

 گوردن آلپورت و روانشناسی دین

شخصیت شناخته شده است، با نظر استاد آلمانى  پدر روان شناسیکه به عنوان  (Gordon Allport) آلپورتگوردن 

درباره اهمیت دین براى روان انسان موافق بود. از جمله مطالب بسیار مهمى که آلپورت   (Spranger) اسپرانگرخود، 
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به آن اشاره مى کند، این است که میل و گرایش دینى یک عامل مستقل و خودمختار در شخصیت انسان بوده، و تمام 

مى بخشد. او در بررسى شخصیت انسان متوجه شد که کل  اجزاء دیگر شخصیت را در یک سیستم واحد کلى وحدت

زندگى انسان یک وابستگى اساسى به ایمان دارد. او هم چنین تلاش کرد تا روش هایى براى سنجش ارزش هاى دینى 

 . ابداع کند

 extrinsic) و برون گرایانه (intrinsic orientation) آلپورت هم چنین مفهوم جهت گیرى دینى درون گرایانه

orientation)  .جهت گیرى مذهبى برون گرایانه، سودمدار بوده و در خدمت علائق غیر دینى فرد، مانند را مطرح کرد

علائق اجتماعى و یا اقتصادى است. جهت گیرى مذهبى درون گرایانه، به تعبیر آلپورت، کل زندگى را غرق در انگیزش 

، عبادتى که هدف از آن قرب به پروردگار است نه برآورده ساختن اهداف دیگر و معنا مى کند و الهام بخش عبادت بوده

از آن چه ذکر شد، حاصل مى گردد که روان شناسان درباره نقش دین در روان انسان داراى دیدگاه ها و رویکردهاى .زندگى

ن را نمى توان به عنوان یک مختلف و متفاوتى هستند، ولى همه در یک مطلب با هم اتفاق نظر دارند و آن این که دی

منبع حقیقت معتبر و ارزش مند، که از طریق آن دانش مربوط به روان انسان استخراج شود، تلقى کرد. بلکه روان شناسى 

خود را بالاترین و کامل ترین منبع علم براى روان انسان دانسته و به این لحاظ بود که به خود اجازه داد، دین را مورد 

 .یابى قرار دهد بررسى و ارزش

 ۳روانشناسی دین چیست؟-دین و کارکردهای روانی آن 

 

دین انکار دارد.بر همین اساس رفتار معتقمسلما باورها و عقاید افراد، بر رفتارهای آگاهانه و ناخودآگاه آنها تاثیرات غیر قابل 

های متمایزی است؛ البته در این باره از نوع باور دینی ای که فرد بدان معتقد است نباید غافل به ادیان دارای ویژگی

و  های دینی را بر روان، کارکرد و آثار باورشناسی است که با رویکرد علمیهای روانشناسی دین از جمله شاخهبود.روان

 دهد.رفتار افراد و اجتماعات مورد بررسی قرار می

هاست که در غرب، یعنی در اروپا و آمریکا، یکی از شناسی دین سالروان ی دین در ایران رشته نوپایی است،شناسروان

 طور که از عنوان آن پیداست موضوع آن دین است. ابتدای کار،شود و همانشناسی محسوب میهای مهم روانشاخه

ف کردند مقصودشان نه توصیشناسانی که در این حوزه کار مییعنی زمانی که این علم تأسیس شد بسیاری از روان

ورزی انسان و نه توضیح اهمیت دین در زندگی انسان بود؛ بلکه بیشتر به دنبال تبیین دین )علل وجودی آن( و حتی دین

 نقد دین بودند.

د، هم در های بعزند بیشتر مقصودش نقد دین و نفی آن است ولی در دههمثلا وقتی کسی مانند فروید از دین حرف می

شناسان به این موضوع توجه کردند که به هر حال دین شناسی، بیشتر روانهای دیگر روانحوزه روانکاوی و هم در حوزه

                                                           
وشته ن برگرفته از مصاحبه با دکتر محمد دهقانی مترجم کتاب روانشناسی دین نوشته دیوید ام و روانشناسی دین، بر اساس رویکرد تجربی - 5

 . برنارد اسپیلكا و دیگران(

http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=5051&parentid=1&catid=125
http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=5051&parentid=1&catid=125
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کته های دینی بروند بهتر دیدند به این نبه سراغ تبیین یا نقد آموزه در زندگی انسان دارد.پس به جای این کهسهم مهمی

 توجه کنند که دین چه کارکردهای مثبت یا منفی ای در روان فردی و جمعی آدمیان دارد.

 اجتماعی شناسیها بعدها به حوزه جامعه شناسی و روانالبته مداقه بیشتر درباره تأثیر دین در روان و رفتار جمعی انسان

شناسی دین مراد شناسی دین مورد بررسی قرار گرفت. امروزه آنچه از روانکشیده شد و بخشی از آن هم در حوزه روان

د که انسان نیازمند دین انیعنی این را از پیش پذیرفته شود بیشتر همین جنبه توصیفی دین است و نه جنبه تبیینی آن.می

شود حاصل کارکردهای مختلف دین در روان مختلف بشری مشاهده میاز آنچه امروزه در جوامع است و بخش مهمی

 هاست.جمعی و فردی انسان

 جمعی و فردی روان در را دینی هایآموزه اثر دوم درجه در و کنیم توصیف را کارکردها این اول درجه در باید پس 

ر دین را در سو است که تأثیشناسی دین بیشتر به اینجهتگیری روان امروزه واقع در. دهیم ارتقا و بخشیم بهبود هاانسان

کسانی چون دورکیم در حوزه جامعه  ورزی انسان را در سلوك فردی و اجتماعی او نشان دهد.روان انسان و تأثیر دین

ید به کتاب ها بادیدگاه تر درباره اینهای نظری مفصلاما برای بحث دهند.ای اجتماعی تقلیل میپدیدهشناسی، دین را به 

شناسی در کتاب اسپیلکا و همکارانش، با توجه به زیر عنوان آن که روان شناسی دین اثر دیوید وولف مراجعه کرد.روان

دین بر اساس رویکرد تجربی است، بیشتر با شواهد تجربی، عملی و آزمایشگاهی درباره کارکردهای دین در روان فردی 

شند اند که به لحاظ تجربی قابل نفی یا اثبات باها و مباحث تا آنجا مورد استناد قرارگرفتهیم. نظریهشورو میو جمعی روبه

ریه از این روست که مثلا نظ کم با توجه به شواهد عینی و ملموس بتوان تاحدودی آنها را پذیرفت یا نفی کرد.یا دست

ن پذیری بیشتری برخوردار است. ویژگی مهم کتاب همین است چون این نظریه علاوه بر اهمیتی که دارد، از آزمو ،اسناد

یشگاهی های تجربی، میدانی و آزماآورد و برای نفی یا تأیید این فرضیات به پژوهشکه نظریات را به صورت فرضیه در می

 کند.استناد می

ورزد. یبیشتر بر مسحیت تأکید مطور عمده بر سه دین مسحیت، یهودیت و اسلام و البته به« شناسی دینروان»کتاب  

در این صورت مطالب این کتاب برای اهالی ادیان دیگر چه ثمری در بر خواهد داشت؟ به عبارتی وقتی که تأثیر و کارکرد 

ینیم، بها و نتایجی که در این کتاب میتوان از روشدین در هر فرد، خانواده، جامعه، کشور و... متفاوت است، آیا باز هم می

شود بیشتر درباره جنبه توصیفی دین است و نه شناسی دین مراد میامروزه آنچه از روان همه جای جهان بهره گرفت؟ در

وامع مختلف از آنچه امروزه در جاند که انسان نیازمند دین است وبخش مهمیجنبه تبیینی آن. یعنی این را از پیش پذیرفته

  هاست.دین در روان جمعی و فردی انسان شود حاصل کارکردهای مختلفبشری مشاهده می

دین  تر است ومثلا این قاعده در همه جا صادق است که دین ورزی باطنی، به تعبیر آلپورت، برای بهسازی فرد سازنده

شود مانند علوم طبیعی به احکام نسبتا ثابتی ورزی ظاهری از این لحاظ ضررهای بیشتری دارد. پس در اینجا هم می

درست است که این مباحث بیشتر در سنت  تک جوامع انسانی صادق است.ها و تککه در مورد فردفرد انساندست یافت 

ی هایهایی از اروپا، بخشریشه دارند و در مناطقی چون کشورهای آمریکای شمالی، قسمتمسیحی، یهودی و اسلامی 
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اند از د، اما مسائلی که این تحقیقات به آنها پرداختهاناز آفریقا و آمریکای لاتین مطرح شده و مورد تحقیق قرار گرفته

  اند.وبیش یکسان بودهمسائل عام بشرند و در بسیاری از موارد نتایجی که به دست آمده کم

های میان فرهنگی یا میان مذهبی که پدر اهل یک دین و مادر اهل دین یا مذهب دیگری است، ممکن مثلا در ازدواج

ین پدر ها که برزندان به وجود آید و آنها را دچار تنگناهای فرهنگی و روانی کند.در این نوع ازدواجاست مشکلاتی برای ف

و مادر تفاوت یا حتی اختلاف مذهب وجود دارد به لحاظ روانی و دینی چه تأثیراتی بر فرزندان مترتب است؟ یا چه 

ال مسأله مرگ چه تأثیراتی بر ذهن و روان مشکلاتی ممکن است برای خود زوجین پیش بیاید؟ نگرش مذهبی در قب

دانند؛ پس مهم است که بدانیم های دین ورزی انسان میدارد؟ برخی متفکران و فلاسفه، مرگ را یکی از خاستگاهآدمی

تلقی افراد از مرگ چه تأثیری در جهتگیری مذهبی آنها دارد و برعکس، جهتگیری مذهبی هر فرد چقدر در تلقی او از 

 ر است و همه اینها چه تأثیری در سلامت روان فرد و جامعه دارند؟مرگ مؤث

شود، چه دهد، در برابر این فاجعه، که از آن اصطلاحا به داغدیدگی تعبیر میوقتی کسی یکی از عزیزانش را از دست می

دهد؟ و به او آرامش میکند دهد؟ در اینجا دین چه کارکرد و تأثیری دارد؟ تا چه حد به انسان کمک میواکنشی نشان می

در شود؟ یا چقاندیشی و در نتیجه فشار روانی و اضطراب درون او مییا بعکس نگرش دینی انسان چقدر موجب مرگ

دهد؟ مواردی مانند اینها را که از مسائل کند؟ چقدر این ترس را تخفیف میترس از مرگ را در انسان ایجاد یا تشدید می

گذارد بررسی کرد و از نتایج آن برای بهسازی حال هایی که این کتاب در اختیار میفاده از روشتوان با استعام بشرند می

 فرد و جامعه بهره گرفت.

 هاها در روان فردی انسانپژوهش تأثیر این نوع

جهت  هرزنم، اگر من معتقد باشم که با روی آوردن به اعمال عبادی، از برای تقریب مطلب به ذهن خوانندگان مثالی می

وم و ششوم و به اصطلاح از موهبت بهباشی، یعنی داشتن احساس بهتری از بودن خود، برخوردار میانسان بهتری می

توانم این اعتقاد، احساس و تجربه شخصی خود را به دیگران هم تعمیم دهم و نتیجه کنم، چگونه میحال بهتری پیدا می

کنم؟ در ها همان تأثیری را دارد که من در وجود خود تجربه مینسانبگیرم که اهتمام به اعمال مذهبی در عموم ا

آیند. ابتدا باید با استفاده از یک سلسله معیارهای دقیق و های آن به کمک ما میشناسی دین و روشاینجاست که روان

اد من دارند و در مقام عمل هایی را که اعتقادی نظیر اعتقروند، انسانآزموده که برای سنجش دین ورزی افراد به کار می

 ورزند بیابم.هم به اعمال دینی اهتمام می

گذارد میزان رضایت و شادی و امیدواری شناسی دین در اختیارم میهایی که باز رواندر مرحله بعد باید بر اساس روش 

ها و م و سرانجام نسبت همه اینآنها را بسنجم. نگرش مثبت یا منفی آنها را در قبال کار، خانواده و جامعه شان بررسی کن

 ای برقرار است یا نه.میزان اهتمام به اعمال عبادی را بسنجم و نتیجه بگیرم که میان این دو رابطه
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البته هر یک از این اصطلاحات )شادی، امیدواری، رضایت، و اعمال عبادی یا مذهبی( حتما باید تعریف مشخص و دقیقی 

 گیری شوند.ف اندازهداشته باشند و بر اساس آن تعری

توان یگیرد، مها و جوامع مختلف صورت میهای مختلفی که به این شیوه در فرهنگآوری نتایج پژوهشدر نهایت با جمع

مندی از احساس خوشایند زیستن در این عالم مؤثر دید که آیا پرداختن به اعمال عبادی در داشتن زندگی بهتر و بهره

 تنها حاصل احساس و تصور شخصی من است که التزام به اعمال دینی چنین کارکردی دارد.است؟ یا این که نه، این 

های اوج و افول متعددی مواجه شده است. برای شناسی دین با دورهبینیم که روانبا نگاهی به تاریخ اندیشه غرب می

ناسی شگیرد و در اواسط قرن که روانیهال اوج مبه دست متفکرانی چون ویلیام جیمز و استنلی  2۱مثال در اوایل قرن 

ه دین به چه شناسان بشود. در عصر کنونی توجه روانمواجه می توجهی علمیبیشتر تحت سیطره رفتارگرایی است با بی

شناسان از حاکم بود، روانکه جریان پوزیتیویسم علمی 2۱و اوایل قرن  1۹در جهان غرب در اواخر قرن  صورت است؟

شناسانه و بیمارگونه داشتند. این تلقی را دو جنگ ویرانگر جهانی تشدید کرد. اهل دین بیشتر تلقی آسیبدین و سلوك 

ذهن غربی با این سوال جدی مواجه شد که چگونه ممکن است خدایی مهربان و مطلقا قادر و نیکخواه بشر، از آن دست 

د که این همه ویرانگری، ستم و مصیبت در جهان پدید شود، در کار باشد و اجازه دههای مسیحی دیده میکه در آموزه

آید؟ در واقع مسأله شر که همواره گریبانگیر بسیاری از ادیان جهان بوده است، این بار با شدت و حدت بیشتر و به نحو 

آنها  هتری مطرح شد. در عصر کنونی، مخصوصا در دو سه دهه اخیر، از سویی پیدایش انقلاباتی که مبنا و انگیزملموس

های مذهبی است و موارد دیگری از این دست هایی که اساس آنها داعیهدینخواهی بوده است و از سوی دیگر جنگ

 شناسی دین مجددا با اقبال مواجه شود.اند که روانباعث شده

بَرند همدت سرمایتاهگیرد. از آنجا که علوم انسانی در کوهایی است که در این راه صورت میگذاریعامل مهم دیگر، سرمایه

نابعی که هستند. مهای دولتیهای پژوهشی متکی به سنت وقف یا خیریه یا کمکزا، بناچار برای تأمین هزینهنه سرمایه

 .دهند که با منافع آنها همسو باشندهایی سوق میها را به جهتکنند طبعا پژوهشاز علوم انسانی پشتیبانی مالی می

در اختیار  های مذهبی خود منابع مالی عظیمییادهای بزرگی وجود دارند که به سبب علقهدر جهان غرب اینک بن 

شود شناسی دین میاز این منابع مالی صرف رواندهند که موضوع کار آنها دین است. بخش مهمی پژوهشگرانی قرار می

 دهد.های خاصی هم میو طبیعی است که به آن جهت

 ۴مصطفی ملکیاندیدگاه استاد 

ین به ی روانشناسی ددر نظر دارم در دو مقوله سخن بگویم: یکی در معرفی روانشناسی دین، به این دلیل که در زمینه

هیچکدام  هایی هم که نوشته یا ترجمه شدهتعداد انگشتان یک دست به زبان فارسی کتابی نوشته یا ترجمه نشده و کتاب

                                                           
 فته از مصاحبه با استاد ملکیان برگر - 4
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عنوان اند. دیگری در باب کتاب ولف بهرفی دقیق و حتی نادقیق نکردهی معرفتی روانشناسی دین را معشان خودِ حوزه

 هایی که در زبان انگلیسی در باب روانشناسی دین نوشته شده است.یکی از بهترین کتاب

های های روانشناختی و یک سلسله دانشهاست: یک سلسله دانشروانشناسی دین محل التقای دو سلسله دانش

های ی همه دانشهاست. مجموعهیق دینی(. روانشناسی دین در منطقه همپوشان این دو دسته دانشپژوهانه )یا تحقدین

های خاص که از مجموع آن به گویند، دین به وجه عام خودش، و دینی دین سخن مینحوی از انحا دربارهکه به

ای پژوهانه های دیناند: یک دسته دانشکنیم، به دو دسته بزرگ قابل تقسیمهای دینی یا دین پژوهانه تعبیر میدانش

هستند که با حقانیت و صدق یا بطلان و کذب ادیان و مذاهب هیچ کاری ندارند، نه با صدق و کذب و حقانیت و بطلان 

دین به معنای عامش کاری دارند و نه با صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین خاصی کاری دارند. دین را به عنوان یک 

صدشان پژوهانه که دقیقا مقهای دینزنند. دیگری، یک سلسله دانشگیرند و مطلقا از حق و باطل دم نمیمی پدیده درنظر

عنی ست. در قسمت اول یالمقدور تعیین صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین به معنای عام یا دین خاصیبحث و حتی

ب و حق و باطل ندارند، لااقل پنج دانش بزرگ بازشناسی پردازند ولی مطلقا کاری به صدق و کذهایی که به دین میدانش

 :اندشده

 نظربه که –تر در زبان فارسی تطبیقی ای یا به تعبیر رایجشناسی مقایسه. دین۳شناسی دین . جامعه2. روانشناسی دین 1

کاری به صدق و کذب  دیدارشناسی دین. این پنج شاخه مطلقاپ. ۵ و ادیان تاریخ. ۴  – نیست درست تطبیقی تعبیر من

شاخه در این  ۴۵هایی هم دارند که با احتساب آنها نزدیک به ندارند. هرکدام از این پنج شاخه خودشان زیر مجموعه

 قسمت اول داریم.

ی . الهیات. فلسفه2ی دین و . فلسفه1اند ولی با صدق و کذب کار دارند: پژوهیدو تا علم دیگر هم وجود دارند که دین

پردازد و الهیات با صدق و کذب و حقانیت و بطلان صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین به معنای عامش می دین به

ین الیه دی دین با صفت دین خاص یا با مضافمدعیات یک دین خاص سروکار دارد. از این لحاظ است که ما فلسفه

اشته باشد؛ الهیات اسلامی یا الهیات اسلام، الهیات الیه دین خاص دخاص نداریم اما الهیات حتما باید یا صفت یا مضاف

دین خاص  که بهدلیل اینی دین وجه عام دارد، بهمسیحی یا الهیات مسیحیت، الهیات بودایی یا الهیات بودا. اما فلسفه

ردم کگوید. روانشناسی دین با این تعبیری که عرض طور کلی درباره دین و صدق و کذب دین سخن میپردازد بهنمی

شوند یعنی به آن پنج علم اول نه این دو علمی که پژوهانه که به قسمت اول مربوط میهای دینشود یکی از دانشمی

 .پژوهی استهای دینای از شاخهدر آخر عرض کردم. از این منظر روانشناسی دین شاخه

ورد. و های روانشناسی به حساب آای از شاخهبینیم روانشناسی دین را باید شاخهاما از منظر دیگری وقتی نگاه کنیم می

غیرتجربی  هایآن وقتی است که ما توجه به این داشته باشیم که روانشناسی دانشی است که به روش تجربی، و نه روش

پردازد. و از آنجایی که روان آدمی عرفانی به روان آدمی می -های شهودیعقلی یا روش -های فلسفیمثل روش

های درونی روان آدمی هم ساحتی است که در روان مخالفان و موافقان نی فراوانی دارد و یکی از ساحتهای دروساحت
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اری تفاوتند نسبت به دین و چه کسانی که سر ناسازگآید، چه مومنان و ملتزمان به دین و چه کسانی که بیدین پدید می

 کند، یک سلسله عواطف ورهای خاصی انعقاد پیدا میبا دین دارند، در ذهن و ضمیرشان و در روانشان یک سلسله باو

جا که روانشناسی با هر ساحتی از ساحات آدمی کند. از آنها تحقق پیدا میهیجانات خاصی، یک سلسله نیازها و خواسته

ات نپردازد به باورها، احساسات و عواطف و هیجاسروکار دارد، طبعا یک ساحت از روانشناسی هم آن ساحتی است که می

طرفانه و خنثی با دین سروکار دارند. های کسانی که به وجه مثبت یا به وجه منفی یا به وجه بیو نیازها و خواسته

شود از روانشناسی مثل روانشناسی ادراك یا روانشناسی رشد یا روانشناسی ای میروانشناسی دین در این صورت شاخه

هایی در های مختلف روانشناسی که دپارتمانشاخه .گری از روانشناسیی دیشخصیت و یا روانشناسی هنر و یا هر شاخه

شاخه روانشناسی که البته شاخه کم اهمیتی هم  ۶2اند و یکی از این شاخه ۶2ها دارند، نزدیک به ها و پژوهشگاهدانشگاه

رمایید، یک این اگر دقت بفنیست و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار اهمیت پیدا کرده، روانشناسی دین است. بنابر

 .جا از دین رسیدیم به روانشناسی دین و یک جا هم از روانشناسی رسیدیم به روانشناسی دین

روانشناسی دینی کاملا متفاوت است با روانشناسی  .ی دوم این است که روانشناسی دین با روانشناسی دینی خلط نشودنکته

طور همان .ی روان آدمی چه گفته استی است با این مضمون که دین دربارهدین. روانشناسی دینی یک شاخه از علوم دین

آینده  یی عالم طبیعت هم سخن گفته، همانطور که دربارهی عالم ماورا طبیعت سخن گفته است دربارهکه دین درباره

اب زندگی این . دربی گذشته یعنی زندگی پیش از تولد هم سخن گفته استیعنی زندگی پس از مرگ سخن گفته، درباره

ی اند سخن گفته، دربارهی مجردات و اموری که مافوق ماده و مادیاتجهانی هم سخن گفته به همین ترتیب دین درباره

ی همه چیز سخن گفته است. البته ادیان از این جهت با هم وبیش دربارهتاریخ، اجتماع، فرد انسانی هم سخن گفته، کم

 .اندی همه چیز جهان سخن گفتهوبیش و با اختلاف مراتب دربارهی ادیان کمل همهتفاوت دارند، اما به هر حا

ست. چه ادیان شرقی که در این جهت بسیار تواند سخن بگوید روان آدمیی آن مییکی از اموری هم که دین درباره

ما ادیان ابراهیمی  ه ادیان غربی و به تعبیرترند مثل آیین هندو یا آیین بودا یا آیین دائو یا آیین شینتو یا آیین جین و چقوی

اند ، در این جا اصلا کاری نداریم ی روان آدمی سخن گفتهو موسوی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت. همه ادیان درباره

ی به پذیریم ولپذیریم یا نمیاند قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست، این سخن را امروزه ما میبه اینکه سخنی که گفته

ی توانایی های روان اند. مثلا دین ممکن است دربارههر حال درباب روان آدمی سخن گفته اند، فراوان هم سخن گفته

ه روان هایی کهایی که روان آدمی یا ناتواناییهای روان آدمی هم سخن بگوید. تواناییآدمی سخن بگوید، درباره ناتوانی

ی احساسات و عواطف دارد، ی اراده دارد یا در ناحیهی قدرت دارد یا در ناحیههی علم دارد یا در ناحیآدمی در ناحیه

های مختلف روان آدمی با یکدیگر، تاثیر عقل بر ی باورها داریم، ارتباط ساحتهایی که ما در ناحیهها و ناتواناییتوانایی

 شودیم ماشاالله الی  عقل و عواطف و قس علی هذا.عواطف و تاثیر عواطف بر عقل، تاثیر این دو بر اراده، تاثیر اراده بر 

 تاس این آدمی روان یدرباره نظرش اسلام که گفت شودمی مثلا. کرد طرح ادیان منظر از آدمی روان یدرباره مسائلی

ه سراغ جای اینکانشناسی که در آن بهرو یعنی. است دینی روانشناسی هااین.است این بودا آیین و این، مسیحیت یا

 یعنی – فیفلس روانشناسان یا و تاریخی روانشناسان یا و برویم شهودی –روانشناسان تجربی یا روانشناسان عرفانی 
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ایم سراغ خود دین و مذهب ببینیم برویم، آمده -کنندکار می philosophy of mind که هایی آن ذهن، ن فیلسوفا

گوید با آنچه که ی روان آدمی میتوانیم آنچه را دین و مذهب دربارهگوید. میی روان آدمی چه میدین ومذهب درباره

ین مقایسه را ا گویند، مقایسه کنیم. ولی به هر حالعرفان، علوم تجربی روانشناسی و یا علوم فلسفی روانشناختی می

روانشناسی  شودی روان آدمی چه سخنانی گفته است نفیا و اثباتا، این میانجام بدهیم یا ندهیم خود اینکه دین هم درباره

گونه که از اسمش معلوم است اصلا یک علم تجربی نیست و بنابراین اصلا با محل بحث ما دینی. این شاخه هم همان

در واقع روانشناسی دین است که از شاخه های روانشناسی است که روانشناسی خودش هیچ ربطی ندارد. محل بحث ما 

یک علم تجربی است، البته علم تجربی طبیعی نیست بلکه انسانی است. ما با روانشناسی دینی مطلقا کاری نداریم. بلکه 

نچه که گوید بلکه آروان آدمی می زنیم. روانشناسی دین یعنی نه آنچه که دین دربارهی روانشناسی دین حرف میدرباره

انی اند. روانشناسی دینی با تعبیری که من کردم سخنگویند و اینها دو دنیای بسیار دور از همی دین میروانشناسان درباره

گفت اما روانشناسی دین که در ادامه خواهم گفت سخنانی است که روانشناسی ی روان آدمی میبود که دین درباره

گوید، نه دین درباره روان آدمی. حال که روانشناسی دینی از محل بحث ما بیرون رفت، ببینیم روانشناسی دین میی درباره

 پردازد.گوید و به چه مباحثی میدین چه می

 

 گوید، نه دین درباره روان آدمی. ی دین میروانشناسی دین سخنانی است که روانشناسی درباره

که دقیقا  امشود ،کتابی ندیدههای دیگری که در روانشناسی دین نوشته مینه در کتاب نه در این کتاب دیوید ولف و

های یدگاهپردازد و از دجغرافیای روانشناسی دین را طرح کرده باشد. هر کتابی به یک سلسله مباحث روانشناسی دین می

 اسی دین چیست؟کند ولی این که اساسا جغرافیای روانشنمختلف با رویکردهای مختلف بحث می

من  کنیم آن زیر چه چیزی وجود دارد را،وقتی از بالا و به تعبیر انگلیسیان از چشم پرنده به روانشناسی دین نگاه می

که  توان کرد و گفتآید که استقرا تام و تمامی مینظر میام بهی مطالعاتی که داشتهندیده ام. اما با توجه به مجموعه

ی مختلف است. این کتاب دیوید ولف هم البته به اند پنج شاخهنشناسان دین بدان پرداختهمجموع همه آنچه که روا

ه اتفاقا های دیگر پرداخته است. کها بیشتر از شاخهیکسان نپرداخته است و به بعضی از این شاخهی این پنج شاخه بههمه

پنج دسته مباحث هستند که وقتی در باب آن در بحثی که در باب خود کتاب خواهم داشت به این نکته بازمی گردم. 

 مباحث سخن بگویید وارد روانشناسی دین شده اید:

 خیتاری دین هر. است بحث محل تاریخی دین پیدایش در موثر روانی عوامل ها آن در که اند مباحثی اول دسته مباحث 

 ما که ای تجربه دیگری هرکس چه و بودا چه موسی چه عیسی چه بنیانگذار این ، شود می شروع بنیانگذار یک با ای

به تجربه دینی پیدا می کند به این تجربه دینی خودش بها می دهد بی اعتنایی نمی کند و  کنیم می تعبیر آن از بعدها

بعد این تجربه دینی خودش را با مخاطبان خودش درمیان می گذارد. این سه مورد، دین تاریخی را پدید می آورند. اگر 

به دینی ای به معنای وسیع این کلمه پیدا کرد و به این تجربه دینی هم بی اعتنا نبود، یعنی این تجربه دینی کسی تجر
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برایش یک امر مهم تلقی شود و پس از آن این تجربه دینی را به صورت های مختلفی با مخاطبان خود درمیان بگذارد، 

 ک دین تاریخی پدید می آید.به محض این که این فرایند سه مرحله ای انجام بگیرد، ی

اولین بحث در روانشناسی دین این است که عوامل روانی موثر در تجربه دینی بنیانگذار دین کدام اند و چرا این بنیانگذار، 

این تجربه دینی را داشته و غالب ما آدمیان در طول تاریخ از این تجربه ها بی بهره ایم؟ اولین بحث روانشناسی دین، 

مل روانی موثر در وقوع یا کیفیت وقوع یا نوع وقوع تجربه دینی است. البته در این بحث اول مثل چهار بحث بررسی عوا

دیگری که بعدا خواهم گفت، هم دیدگاه های مثبت وجود دارد و هم دیدگاه های منفی. ممکن است کسی در همین 

اپی ی روانی(. یا بگوید تجربه دینی علتش صرع )بحث اول بگوید که اصلا علت تجربه دینی پارانویا است )نوعی بیمار

لپسی( است و بیماری صرع تجربه دینی در انسان پدید می آورد. از این موارد گرفته تا دیدگاه های بسیار مثبت.فعلا اصلا 

باعث ه ای کدر باب وجه خوشبینانه و مثبت یا وجه بدبینانه و منفی آن سخنی نمی گویم. ولی به هر حال عوامل روانی

می شوند کسی عیسی شود، کسی محمد شود، کسی بودا شود و کسی هم می شود بنده و شما که این تجربه رو 

 نداریم،دین تاریخی را ایجاد می کنند.

دسته دوم مسائل روانشناسی دین، عوامل روانی اقبال به دین است. حالا بنیانگذار دین به علت دست به دست هم دادن 

به دینی پیدا کرد و این تجربه دینی را مهم گرفت و این تجربه دینی مهم گرفته را با مخاطبان خود یک سلسله امور، تجر

 پیروان تاریخ طول در و جغرافیا عرض در و  درمیان نهاد. چرا مخاطبان از این به بعد به سخن این شخص بها می دهند

 وانیر عوامل و علل سری یک مسلما ، تاریخ طول در چه و جغرافیا عرض در چه دین یک کردن پیدا پیرو کند؟ می پیدا

 -یاجتماعی و سیاس-ل و عوامل غیر روانی هم داشته باشد، کما اینکه علل و عوامل اجتماعی ، اقتصادیعل تواند می. دارد

 .است دین به اقبال این روانی عوامل و علل پردازد می بدان دین روانشناسی که چه آن اما. موثرند هم  …اقتصادی و 

هر کسی یک بازی را ابداع کند که همه به این بازی مشغول نمی شوند. هرکسی سفره ای پهن کند که همه سر آن 

ای دست به دست هم داده اند که کسانی التزام ورزیده اند و بعضی التزام سفره نمی نشینند. مسلما علل و عوامل روانی

ه مرحله نوعی فداکاری های عظیم در طول تاریخ رسیده است. شان به مرحله شیفتگی رسیده و بعضی شیفتگی شان ب

یرو پ“با همین جمله ”. پیرو یک دین بشود یا پیرو دین بشود“چه علل و عواملی باید دست به دست هم بدهند که کسی 

ه ب می خواستم به این مطلب اشاره کنم که این مباحث دسته دوم در درون خودشان” یک دین بشود یا پیرو دین بشود

دو دسته فرعی قابل تقسیم اند: یکی علل و عوامل روانی موثر در اقبال به دین به طور کلی و دیگری علل و عوامل روانی 

موثر در اقبال به یک دین خاص. زمانی بحث بر سر این است که چرا از شش میلیارد انسان روی زمین مثلا نزدیک به 

مانی بحث بر سر این که در میان این پنج میلیارد و نهصد میلیون چرا این پنج میلیارد و نهصد میلیون متدین اند؟ و ز

 تعداد مسیحی اند نه مسلمان و آن تعداد مسلمان اند نه بودایی؟ و آن تعداد بودایی اند و نه یهودی؟

نخ های آدمیان س اینجا هم علل و عوامل روانی می تواند موثر باشد. کما اینکه مطابق با سنخ شناسی روانشناختی گفته اند

نه دسته اند و اینکه می بینید کسانی اگر آگاهانه دین بودا را انتخاب کرده باشند، دین بودا را انتخاب کرده اند نه ادیان 
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دیگر را به خاطر آن سنخ روانی خاص شان است و اگر کسانی آگاهانه اسلام را انتخاب کرده باشند به خاطر سنخ روانی 

یعنی سنخ روانی جنگجو دارند، چه بدانند  warriorشده است که مثلا کسانی که سنخ روانی  خاص شان است. و گفته

و چه ندانند مسلمان خواهند شد. اگر بودایی هم باشند تفسیر مسلمانانه از بودایی گری را به دست می دهند. کما اینکه 

اییانه ر مسلمان هم بشوند تفسیرشان از اسلام بودکسانی که سنخ روانی درونگرایانه و تعالی طلبانه دارند بودایی اند،اگ

 خواهد بود و قس علی هذا.

مبحث سوم عوامل روانی موثر در کیفیت دینداری است. نویسنده این کتاب، ولف، تعبیر دینداری را به جهتی نمی پسندد 

ری در میان ما رایجتر است من هم توجه به این نکته دارم ولی چون تعبیر دیندا .و تعبیر پارسایی را ترجیح می دهد

مسامحتا همان تعبیر دینداری را به کار می برم. همه کسانی که مسلمان می شوند، نوع مسلمانی شان مثل هم نیست. 

حدود یک میلیارد و نیم انسان می گویند ما مسلمان ایم. اما شما در نظر بگیرید مسلمانی یک عارف مثل شمس تبریزی 

طالبان و بن لادن و مسلمانی یک فقیهی که در قم نشسته و مسلمانی یک متفکری که دارد از  یا مولانا را با مسلمانی

منظر درد و رنج به مسلمانی نگاه می کند. این ها همگی می گویند ما مسلمانیم. ولی نحوه دینداری شان متفاوت است. 

 که این هب بسته آب این ولی است، آب مثل دین گوید؛ می – معروف دین روانشناس –به تعبیر دیگری که خانم کابو 

 .کندچه رنگی ریخته شود به صورت های مختلف جلوه می با و هندسی شکل چه با ظرفی در

نباید فکر کنیم همه کسانی که شهادتین را می گویند و مسلمان می شوند، به محض آن که مسلمان شدند به دلیل این 

بعد از این مثل هم زندگی می کنند. الی ماشاءالله تفاوت وجود دارد. با که قرآن و حدیث نبوی شان واحد است، دقیقا 

اینکه پیروان هر دین و مذهبی نظراً معتقدند که کل دین و مذهب شان را قبول دارند اما در مقام عمل برای هرکسی 

 به انیکس چرا عنی،ی چرا؟ شوند، می واقع تغافل یا غفلت مورد بخشهایی ، شود می آگراماندیسمان  یک بخش از دین

قرآن  هب هم یکی حکومت، تشکیل آیات یا گیرد؟ می قرار شان توجه مورد خیلی آن جهاد آیات و کنند می نگاه قرآن

 ”لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مره“نگاه می کند و آیات وجودی و اگزیستانشیل قرآن برایش مهم می شود. آیه 

بزرگ( ) چرا این برایش آگراندیسمان” جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم“بگوید  توانستبرای او بزرگ می شود. می

شود؟ هر کسی در مواجهه با قرآن، بخشهایی از قرآن برایش بزرگ و بخشهایی دیگر مورد غفلت یا تغافل واقع می می

ی کنند اما یکی می شود تروریست، یکی شود. گاهی هم واقعا تغافل می ورزد. چرا؟ چرا ده تا آدم سر در این کتاب فرو م

عارف، یکی فقیه ظاهربین، یکی آدم سوسیالیست مشرب و یکی آدمی که فقط به فکر انسان ها و درد و رنج انسان 

هاست. آیا کتاب ها برای هرکسی متفاوت از دیگری نوشته شده اند؟ یک کتاب واحد، یک مجموعه ایمانی و یک مجموعه 

 ر کنتل اسمیت، اما چرا در این ایمان واحد و سنت متراکم واحد افراد مختلفی ظهور می کنند؟سنت متراکم ،به تعبی

 ینجا ذکر می گردد:ابرای یادآوری، آخرین پاراگراف بخش اول در

نباید فکر کنیم همه کسانی که شهادتین را می گویند و مسلمان می شوند، به محض آن که مسلمان شدند به دلیل این 

حدیث نبوی شان واحد است، دقیقا بعد از این مثل هم زندگی می کنند. الی ماشاءالله تفاوت وجود دارد. با که قرآن و 
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اینکه پیروان هر دین و مذهبی نظراً معتقدند که کل دین و مذهب شان را قبول دارند اما در مقام عمل برای هرکسی 

 به انیکس چرا یعنی، چرا؟ شوند، می واقع تغافل یا غفلت مورد بخشهایی ، شود می آگراماندیسمان  یک بخش از دین

آیات جهاد آن خیلی مورد توجه شان قرار می گیرد؟ یا آیات تشکیل حکومت، یکی هم به قرآن  و کنند می نگاه قرآن

 ”لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مره“نگاه می کند و آیات وجودی و اگزیستانشیل قرآن برایش مهم می شود. آیه 

بزرگ( چرا این برایش آگراندیسمان )” جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم“توانست بگوید برای او بزرگ می شود. می

شود؟ هر کسی در مواجهه با قرآن، بخشهایی از قرآن برایش بزرگ و بخشهایی دیگر مورد غفلت یا تغافل واقع می می

ده تا آدم سر در این کتاب فرو می کنند اما یکی می شود تروریست، یکی شود. گاهی هم واقعا تغافل می ورزد. چرا؟ چرا 

عارف، یکی فقیه ظاهربین، یکی آدم سوسیالیست مشرب و یکی آدمی که فقط به فکر انسان ها و درد و رنج انسان 

جموعه یک م هاست. آیا کتاب ها برای هرکسی متفاوت از دیگری نوشته شده اند؟ یک کتاب واحد، یک مجموعه ایمانی و

 سنت متراکم ،به تعبیر کنتل اسمیت، اما چرا در این ایمان واحد و سنت متراکم واحد افراد مختلفی ظهور می کنند؟

پس در کیفیت دینداری یک شخص هم علل روانی وجود دارد. همه مسلمان ها مثل هم دینداری نمی کنند، کما اینکه 

اینجا هم بحث های فرعی وجود دارد که بحث های خیلی مهمی اند. چرا همه بوداییان هم مثل هم دینداری نمی کنند. 

کسانی در دین به دنبال اصلاح خودشان می گردند و کسانی در همین دین بدنبال اصلاح جامعه. کسانی در دین به دنبال 

لاقی مطلوب اخمطلوب های اخلاقی اند و کسانی به دنبال مطلوبهای روانی. یکی آرامش می خواهد، یکی صداقت،یکی 

برایش مهمتر است و یکی مطلوب روانی. مجموعه علل و عواملی که در کیفیت دینداری در چندوچون دینداری هم 

 موثرند ،بحث سوم از مباحث روانشناسی دین است.

اثیر اگر دقت کنید در فقره یک ، دو و سه ت .بحث چهارم: آثار دینداری در روان آدمی. این غیر از بحث های قبلی است

روان بر دین مد نظر بود، در این جا به عکس، آثار دینداری در روان آدمی مد نظر است.آیا آدم متدین با غیر متدین و آدم 

بی تفاوت و آگماستیک نسبت به دین در درونشان با هم فرق نمی کنند؟ آیا دینداری آثار روانی مشابه بر افراد می گذارد؟ 

و منفی دارد. کسانی گفته اند دینداری در آدمیان آثار روانی دارد. آدمیان را متعصب،اهل  شک نیست که دینداری آثار مثبت

جزم و جمود،اهل پیشداوری،اهل بی مدارایی و یا خودشیفتگی می کند.کیست که منکر این بشود که بسیاری از دینداران 

دند،به جهت اینکه دیندارند پیشداوری دارند، به جهت این که دیندارند متعصبند، به جهت اینکه دیندارند اهل جزم و جمو

به جهت اینکه دیندارند خودشیفته اند و به جهت اینکه دیندارند بی مدارا اند. این ها آثار روانی دینداری ست. از طرف 

د. فعلا ندیگر آثار روانی مثبتی هم برای دینداری گفته اند. گفته اند کسانی که دیندارند آرامشی دارند که بی دینان ندار

در مقام نفی و اثبات نیستم. کار روانشناسان را گزارش می کنم. گفته اند آرامشی که در دینداران هست در بی دینان 

ینی البته امیدواری غیر از خوشب-نیست. گفته اند امیدواری ای که در دینداران هست یا خوشبینی که در دینداران هست

د رضایت باطنی دینداران در غیر دینداران نیست و کسانی گفته اند قدردانی از در بی دینان نیست.کسانی گفته ان -است

هستی، که در دینداران وجود دارد در بی دینان وجود ندارد.اما از سوی دیگر،کسانی آثار روانی منفی هم گفته اند که در 

 .این جا وارد این بحث نمی شویم
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ای باید داشته باشیم. یک کرایتریون، یک نجش هرچیزی، سنجهمبحث پنجم را این گونه طرح می کنیم که: برای س

معیاری باید داشته باشیم. وقتی می خواهید آلودگی هوای یک شهر )مثلا کابل( را بسنجید یک سنجه می خواهید. برای 

 طسنجش حرارت هوا هم همین طور. به تعبیری که فیلسوفان علم بکار می برند برای تشخیص مصادیق یک مفهوم فق

یا  CRITERIA ایضاح مفهومی آن مفهوم کافی نیست، علاوه بر ایضاح مفهومی یک مفهوم به یک چیزی به نام

سنجه نیاز داریم، یک معیار برای تشخیص مصادیق. مثلا به صرف اینکه بگوییم تعریف مایع چیزی است که شکل و 

شخیص داد، معیارهای هم لازم است که این حجم ظرف خودش را می گیرد، این کفایت نمی کند. برای اینکه بشود ت

شکل گیری یعنی چه؟ این حجم گیری یعنی چه؟ و این موضوع تقریبا در همه موارد صادق است، جز در موارد استثنایی 

که با یک امر بسیار بسیطی سر و کار داریم که وقتی مفهوم آن واضح شد، بلافاصله مصادیقش را هم می توانیم تشخیص 

بقیه موارد بین ایضاح مفهوم و تشخیص مصداق یک چیز سومی هم باید این وسط وجود داشته باشد به نام بدهیم. در 

 .معیار

بحث بر سر این است که سنجه دینداری چیست؟ اگر افرادی در باب این که دین دارند یا بی دینند بین خودشان اختلاف 

رادی شک کرد، چه ترازویی، چه میزانی و چه محک و معیاری افتاد، یا ناظری در باب دیندار بودن یا بی دین بودن اف

برای تمییز دینداران از بی دینان وجود دارد؟ ممکن است شما بگویید که ببینید این ها چقدر مبادی به آداب دینی اند، 

این  .امثال آنمثلا نمازشان را به جا می آوردند؟ ماه رمضان روزه می گیرند؟ مستطیع اگر شدند حج می روند یا نه؟ و 

کسانی هم موارد دیگری بیان می کنند. اما یک  .معیارها معیارهایی است که گویا دینداری را یک رفتار بیرونی می بیند

 .جواب هم این است که برای دینداری فقط سنجه های روانشناسی وجود دارد. و این بحث پنجم روانشناسی دین است

ر دینی را انجام می دهد ولی همیشه مضطرب است،دیندار است یا دیندار نیست؟ ئآیا شخصی که تمام آداب مناسک و شعا

ر دینی را انجام می دهد حتما دیندار است ولو از آرامش هیچ بهره ای ئممکن است کسی بگوید که چون مناسک و شعا

امش، ابراین به میزان آرنبرده باشد و کسی هم بگوید نه، اتفاقا سنجه ی دینداری میزان آرامشی است که ما داریم، بن

شادی درونی، امیدواری درونی و رضایت باطنی که داریم، به میزان احساس معنایی که در زندگی می کنیم و به میزانی 

 .اند مهم که احساس می کنیم زندگی ارزش زیستن دارد دینداریم. یعنی سنجه های درونی

یک دیدگاه آن دیدگاهی است که در روانشناسی محل بحث در باب سنجه های دینی سه دیدگاه بزرگ وجود دارد، که 

قرار می گیرد. بعضی گفته اند سنجه های دینی در واقع به یک سلسله باورها بستگی دارد. بعضی گفته اند به یک سلسله 

ی گرفتارهای بیرونی و بعضی گفته اند به یک سلسله احساسات، عواطف ، هیجانات ، نیازها و خواسته های درونی بست

 .دارد. این شاخه سوم شاخه ای ست که در روانشناسی دین محل بحث است. در واقع سنجه های روانشناختی دین

ی دینداری میزان آرامشی است که ما داریم، بنابراین به میزان آرامش، شادی درونی، اند که سنجهبعضی به این باور

س معنایی که در زندگی می کنیم و به میزانی که احساس می امیدواری درونی و رضایت باطنی که داریم، به میزان احسا

  .کنیم زندگی ارزش زیستن دارد دینداریم
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. 2عوامل روانی موثر در پیدایش یک دین تاریخی ، .1هر بحثی در روانشناسی دین به یکی از این پنج بحث برمی گردد: 

. عوامل موثر دین در روان ۴کیفیت دینداری افراد،  . عوامل روانی موثر در۳عوامل روانی موثر در اقبال به یک دین، 

. ۵آدمی؛ این که دین با روان آدمی چه می کند؟ روان آدمی رو به چه سوهایی می برد و از چه سوهایی باز می گرداند، و 

 .سنجه های روانشناختی که به وسیله ی آن ها میزان متدین بودن افراد را بتوان سنجید

باحث به یکسان پرداخته نشده و تا آن جایی که من دقت کردم سویه های اول، دوم و چهارم در کتاب ولف به همه م

 .بیشتر محل بحث اند و سویه های سوم و پنجم کمتر

 قابل دامهیچک که – دارد وجود فارسی زبان به که اندکی های کتاب فقط نه به نسبت دارد بزرگ مزیت  کتاب ولف سه

نگلیسی خبر ا از فقط من) هست زبان انگلیسی محافل خود در که هایی کتاب به نسبت که – نیستند ولف کتاب با قیاس

یک امتیاز این که جامعیت این کتاب بیش از کتابهای دیگری است که من در این زمینه دیده ام .کتاب هایی  :(دارم

د اما از دو بحث را تطویل داده ان حجیم تر از کتاب ولف هستند که به اندازه این کتاب جامع مباحث نیستند، یک بحث یا

 .بقیه مباحث بالمره غفلت کرده اند. اگرچه این جامعیت به طور یکسان در کتاب خود ولف هم نیست

امتیاز دوم کتاب ولف این است که در نوسان بین روانشناسی نظری و تجربی ست. نه این گونه است که همه مباحث را 

ن که همه مباحث را صرفا نظری ببیند. به عنوان مثال، کتاب ویلیام جیمز، انواع احوال آماری و آزمایشگاهی ببیند و نه ای

دینی، یکی از قوی ترین کتاب ها در روانشناسی دین است. کسانی گفته اند در این صد سال اخیر بعد از ویلیام جیمز هیچ 

ر سال سبت صدمین سال انتشار کتاب جیمز دکس دیگری به اندازه او کتاب موثر در روانشناسی دین ننوشته است. به منا

چارلز تیلور متفکر معروف کانادایی سخنرانی در باب کتاب انواع احوال دینی کرده که چهار قسمت آن به صورت  2۱۱۳

کتاب چاپ شده است. در آن جا می گوید یکی از شگفتی های علم این است که کتابی صد سال از زمان تالیفش می 

کتاب خیلی قوییست، ولی با این همه ( 2۱۱۳تا  1۹۱۳همه آنچه گفته ثابت مانده است )یعنی در فاصله گذرد ولی تقریبا 

جنبه نظری آن بر جنبه تجربی غلبه آشکار دارد. آمار و تحقیقات آزمایشگاهی در این کتاب نمی بینید. کتاب هایی هم 

هر کدام از این دو وجه  .اری ارایه می دهدعکس این هستند، مثل کتاب خانم کابو که در هر مبحثی یک جدول آم

مزایای خود را دارد. ولی به نظر من کار ولف یک کار خاصی است که ویژگی چشمگیر و جذاب آن، این است که در برزخ 

میان عالم نظر و نظریه پردازی و عالم تجربه سیر می کند. اگرچه خیلی واضح است که از جنبه های تجربی غفلت نمی 

 .کند

گی سوم کتاب، انصاف چشمگیری است که ولف در داوری راجع به آراء و انظار دارد، هیچ رایی را بدون داوری رها ویژ

 بیان رد،دا دین روانشناسی در که خاصی دیدگاه به راجع فصل هر آخر در معمولا و اثباتا و نفیا  نمی کند، و داوری خود را

 البته .است شده دیده کمتر هم غربیان آثار در حتی که اوست چشمگیر انصاف است، مهم خیلی که چه آن اما. کند می

ربیان در انصاف در داوری با ما فاصله کهکشانی دارند، خیلی منصفانه تر از ما داوری می کنند. در هیچ یک از کتاب غ

 .های دیگری که در این زمینه وجود دارد، این انصاف دیده نمی شود
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تا عیب هم دارد: اولا کتاب ولف اگر در درون فصل ها نظم دارد ولی بین فصل های آن اما به نظر من کتاب ولف سه 

نظم منطقی برقرار نیست. در درون هر فصل،یک نظام و سامانه منطقی چشمگیری می بینید، که حتی اگر به این سامانه 

عبیر نطقی دیده نمی شود. به تمنطقی توجه نداشته باشید،باز هم مشهود و بارز است. ولی بین فصل های کتاب نظم م

دیگری، اگر بنده جای ولف بودم می توانستم همین مواد خام ولف را به صورتی بیان کنم که خواننده با یکبار خواندن 

 سامانه  همه چیز دستگیرش شود. ولی به نظر من کتاب ولف را با یک بار خواندن نمی شود فهمید، به این دلیل که

 .است کم کتاب فصول بین منطقی

نکته دوم این است که حجم پرداخت به مباحث، متناسب با حجم اهمیت مباحث نیست. به بعضی مباحث که کم اهمیت 

ترند به تفصیل و به بعضی مباحث که اهمیت خیلی شاخص تری دارند،کمتر پرداخته است. مثلا در این کتاب به نظریه 

ن کم پرداخته شده است.این نظریه، نظریه واقعا چشمگیر و جذابی ذهن دو جایگاهی جیلیام جینز، با توجه به اهمیت آ

است. اگرچه مخالفان فراوانی هم دارد، ولی نظریه ای نیست که بتوان آن را کم اهمیت اطلاق کرد. نظریه ذهن دو 

ن جا آجایگاهی جینز تحول شگرفی در روانشناسی دین ایجاد کرده است. مخصوصا در بخش اول روانشناسی دینی یعنی 

که می گوییم چرا بنیانگذاران ادیان و مذاهب تجربه دینی پیدا کرده اند، این نظریه می گویید؛ نیم کره چپ و راست ذهن 

عدم تقارن پیدا کرده است. از سوی دیگر به بعضی مباحث کم  asymmetry بنیانگذاران ادیان و مذاهب با هم نوعی

 sense of شتری دارند، بیشتر پرداخته است. به بیان دیگراهمیت تر مثل این که چرا متدینان بخشش بی

proportion  یعنی داشتن حس تناسب در این کتاب کمتر دیده می شود . 

و اما مشکل سوم این است که ولف در بعضی از مباحث بیشتر به ادیان غربی نگاه می کند. با اینکه به روانشناسی دین 

دگاه هایی ید بیشتر مباحث از بعضی در  دیان به یک چشم نگاه کند، ولی به نظرممی پردازد که در آن بایستی به همه ا

 در لااص ایشان  را که فقط در روانشناسی متدینان ادیان غربی مطرح هست، محل توجه قرار می دهد. بعضی از سخنان

 مطرح ار اسمیت کنتل بحث کتاب اوایل در ایشان. است ایمان بحث در خوبش خیلی مثال. ندارد مصداق شرقی ادیان

تری دارد. بحث هم درست است. می گوید که کنتل اسمیت گفته است  قبول قابل مفهوم دین جای به ایمان که کند می

، ما به جای اینکه تعبیر دین را به کار ببریم باید بگوییم ما ایمان داریم به اضافه سنت های انبوه شونده. به تعبیر آقای 

کم. که بحث خوبی است. ولی ولف توجه نمی کند به اینکه اسمیت بحثش فقط راجع به ادیان دکتر دهقانی سنت مترا

الهی است، ولف متخصص دین شناسی ادیان ابراهیمی است و در میان ادیان ابراهیمی بیشتر توجهش به اسلام و یهودیت 

 .است

ایمان مطلقا نفی می شود. در آیین هندو ایمان به نظر من در ادیان شرقی اصلا ایمان آن جایگاه مهم را ندارد. در بودا 

نفی نمی شود، ولی یکی از فضایل خیلی جزئی دین تلقی می شود. برخلاف اسلام که فضیلت اول یا یکی از فضیلت 

های اول و دوم ایمان است. بعضی گفته اند اولین فضیلت در اسلام ایمان است و بعضی مثل توشیهیکو ایزوتسو می 

مسیحیت ایمان، امید و عشق سه  در. طور همین هم یهودیت در. اند اسلام در اول تراز فضیلت  دو شکر گویند ایمان و
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فضیلت بزرگ اند. اما در آیین بودا اصلا ایمان وجود ندارد و نفی می شود. جالب این که یکی از نخستین پیامهای بودا 

 .کنید و ایمان به چیزی نداشته باشید این است که ایمان و امید دو فریب بزرگ اند، امیدتان را قطع

به نظر می آید که ولف وقتی می گوید دین، بیشتر دین مسیح، دین یهود و دین اسلام مورد نظرش است. البته عیبی 

 سروکار  نیست. برای هر کسی، با توجه به محیطی که در آن کار می کند، مفاهیم به مصادیقی که در آن محیط با آن ها

 .کنند می پیدا انصراف دارد،

 

 


